
  

  زبان عربي

: آن» 3«گزينه  -1 ها) / حتيّ يغيروا: تا تغييـر   اير گزينهچه را در قومي هست (رد س ـ ما بقِومٍ
چـه را در خودشـان هسـت (رد     ما بأنفسهم: آن») / 4«و » 2«هاي  دهند (رد گزينه

  (سراسري) (پايه دهم ـ ترجمه) (متوسط)ها)  ساير گزينه

: گاهي كاري را ناپسند مي» 4«گزينه  -2 ») 2«و » 1«هـاي   شماري (رد گزينه ـ قد تكره أمراً

: گـاهي   لك: آن را براي تو خير قرار داده (رد ساير گزينه/ جعله خيراً  ها) / قد تحب
جعله شرّاً لك: آن را براي تـو شـر قـرار    ») / 2«و » 1«هاي  دوست داري (رد گزينه
 (سراسري) (پايه يازدهم ـ ترجمه) (آسان) ها) داده (رد ساير گزينه

هـاي خـود را    ي أعشاشها: آشيانهها) / تبن ـ هناك: وجود دارند (رد ساير گزينه» 4«گزينه  -3
هايي كـه   علي جبالٍ ارتفاعها أكثر من ألفي متر: بر كوه») / 2«سازند (رد گزينه  مي

تقذف أفراخهـا:  ») / 2«و » 1«هاي  ها بيش از دو هزار متر است (رد گزينه ارتفاع آن
را يـاد  لتتعلمّ الطيران: تـا پـرواز   ») / 1«كنند (رد گزينه  هايشان را پرتاب مي جوجه

  (سراسري) (پايه دوازدهم ـ ترجمه) (دشوار)») 3«بگيرند (رد گزينه 

ها) / ستصبح قدرتـه ...   يابد (رد ساير گزينه ـ الّإنسان الذّي يجد: انساني كه مي» 2«گزينه  -4
 »)  4«و » 1«هاي  تر خواهد شد (رد گزينه أكثر: نيرويش ... بيش

  (سراسري) (پايه يازدهم ـ ترجمه) (متوسط)

هـاي   صحرايي و پرندگان (رد گزينـه  اتـ الحيوانات الصحراوية و الطيور: حيوان» 1«ينه گز -5
 »)  4«و » 2«هاي  قد ساعدت: كمك كرده است (رد گزينه») / 4«و » 3«

  (سراسري) (پايه دهم ـ ترجمه) (دشوار)

 ها:   ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -6

هركس يك زنـدگي آرام  »: 3«گزينه / بدهد. چه را دوست دارد به ما  كه آن»: ... 1«گزينه 
تعـدادي از پژوهشـگران دربـاره    »: 4«گزينـه  / كنـد.   بخواهد قطعاً با ديگران همزيستي مي

   ها با تعجب از كمك كردنشان به انسان تحقيق كردند. زندگي دلفين

 (سراسري) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -7

كه تو  كند، درحالي او قطعاً نافرماني مي»: 2«هرگاه مقتدر نباشي / گزينه »: 1«گزينه 
  (سراسري) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط) شود. نهنگ صيد مي»: 4«مأيوس هستي. / گزينه 

قبل از سخن گفتن: قبـل الكـلام   ») / 4«و » 3«هاي  ـ هركس: من (رد گزينه» 1«گزينه  -8
خطـا:  ») / 4«و » 2«هـاي   د: يفكرّ (رد گزينـه بيانديش») / 3«و » 2«هاي  (رد گزينه

» 3«هاي  گردد: يسلم، سلم (رد گزينه ايمن مي») / 4«و » 3«هاي  الخطأ (رد گزينه

 »)  4«و 

  (سراسري) (پايه يازدهم ـ تعريب) (آسان)

» اگر صبر كردن تلخ باشـد، عـاقبتش شـيرين اسـت.    «ـ ترجمه صورت سؤال: » 3«گزينه  -9

كنـد، امـا    ديگر به مفهوم پايان خوش صبر كردن اشاره مـي اين عبارت و سه گزينه 
  (سراسري) (پايه يازدهم ـ مفهوم) (دشوار)رساند.  اين مفهوم را نمي» 3«بيت گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -10

»: 4«مصدر / گزينه اسم فاعل»: 3«مجرّد ثلاثي / گزينه مزيد ثلاثي»: 1«گزينه 

  (سراسري) (پايه دهم ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) مجرّد ثلاثيمزيد ثلاثي

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -11

مجرّد ثلاثي / مزيد ثلاثي»: 2«من باب تفعل / گزينه  تفعيل من باب»: 1«گزينه 
  نيستمن فعل مزيد ثلاثي»: 4«گزينه 

  (سراسري) (پايه دوازدهم ـ تجزيه و تركيب) (دشوار)

  ها: بررسي ساير گزينه»: 4«گزينه  -12

ــه  ــدأ»: 1«گزين ــه مبت ــل / گزين ــة»: 2«فاع ــم مبالغ ــه اس »: 3«نيســت / گزين

  يازدهم ـ تجزيه وتركيب) (متوسط) (پايه (سراسري)متعد لازم

 عابدِعالم / عابدـ عالمَ» 1«گزينه  -13

  گذاري) (دشوار) (سراسري) (تركيبي ـ حركت

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -14

 روند (نادرست). جا مي دار: مكاني كه بيماران براي خريدن داروها به آن داروخانه»: 1«گزينه 

  اي براي سرد كردن و پاك كردن هوا در فصل تابستان است. كولر: وسيله»: 2«گزينه 

  آيد (نادرست). ن پايين ميهايي از ابر كه در زمستان از آن بارا هاي زمين: قطعه قطعه»: 3«گزينه 

كارت پستال: هنگام سفر با اتوبوس يا قطار يا هواپيما به آن نياز داريم »: 4«گزينه 
 (سراسري) (پايه يازدهم ـ واژگان) (متوسط)(نادرست). 

 
 
 
 
 
 

  

هـا   است، اما در سـاير گزينـه  » بايد«جازمه و به معناي » لام«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -15
  ها: است؛ ترجمه گزينه» كه تا، اين«ي ناصبه و به معنا» لام«

 در امتحان شركت كنند. تاآموزان در سالن حاضر شدند  همه دانش»: 1«گزينه 
  روغنش خارج شود. تاشود  نهنگ شكار مي»: 2«گزينه 

  از آن محافظت كنيم. بايدطبيعت زيباست ما »: 3«گزينه 

  ها بخورند.  ديگران از آن تا»: ... 4«گزينه 

  پايه يازدهم ـ قواعد) (متوسط)(سراسري) (

مكتبـة آمـده   أكابر (أكبر) و اسـم مكـان  ـ در اين گزينه اسم تفضيل» 2«گزينه  -16
  (سراسري) (پايه يازدهم ـ قواعد) (متوسط)است. 

 وقايه آمده: ترشد + ن + ي  » ن«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -17

  ي) (پايه دهم ـ قواعد) (آسان)(سراسر

خواهـد كـه در آن مفعـول مطلـق نـوعي       اي را مـي  ـ صورت سؤال از ما گزينه» 3«گزينه  -18
  مفعول مطلق تأكيدي آمده: تضييعاً» 3«نيامده كه در گزينه 

 (سراسري) (پايه دوازدهم ـ قواعد) (متوسط)

» الثانيـة عشـرة  «سـت،  كه مؤنـث ا » الساعة«ـ در جاي خالي اول، با توجه به » 2«گزينه  -19

كه گفته شده يكشنبه حركت كرديم  آيد و در جاي خالي دوم نيز با توجه به اين مي
 درست است. » الأربعاء: چهارشنبه«و سفرمان سه روز طول كشيد، پس 

  (سراسري) (پايه دهم ـ قواعد) (دشوار)

لـم  «مفعـول فعـل   » كـلّ «محـذوف اسـت و   » منـه  مستثني«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -20
منه ذكـر شـده: شـيء / أحـد /      ترتيب مستثني ها به است، اما در ساير گزينه» يخلق

  (سراسري) (پايه دوازدهم ـ قواعد) (دشوار)أكثر الناّس. 


